
صفحه ۲ صفحه ۳

گروه سیاست: اسحاق جهانگیری با بیان اینکه درباره 
مصوبه مجلس در زمینه موضوع هسته ای بحث شد، 
گفت: «من هــم نامه دولت در این زمینه را برای آقای 
جنتی آماده کــردم که راجع به همیــن مصوبه عصر 

دیروز مجلس است»...

گروه سیاست: محمد ملکی، فعال ملی -مذهبی، روز 
گذشــته در ۸۷سالگی درگذشــت. او که در بیستم تیر 
۱۳۱۲ در تجریش (شــمیران) بــه دنیا آمد، تحصیلات 
ابتدایی و متوســطه خود را در تجریــش و دارالفنون 

گذراند و سپس در دانشکده دامپزشکی...

درگذشت نخستین رئیس 
دانشگاه تهران پس  از  انقلاب

مدیریت بحث هسته ای  با 
شورای عالی امنیت ملی است

گذاری  بر  حیات  سیاسی  محمد  ملکی جهانگیری:

 اجازه مصاحبه با 
دانشمندان ایرانی را 

چه کسی داد؟

علی لاریجانی، سعید جلیلی یا محمد جواد ظریف

صفحه  ۳

صفحه  ۹

صفحه  ۱۱

صفحه ۹

تیترها

صفحه ۴

مواجهه با واقعیتى
 به نام معلولیت

 آدم حق دارد آن طور 
که دوست دارد زندگى 

کند و بمیرد

پایان ۶۰ روز قرمز
 در پایتخت

 سخت است اما بله

 کرونا برملاکننده ضعف درونی 
کشورها

اپیدمی ها، به ویژه از نوع جهانی 
آن، می تواننــد منجر بــه تغییرات 
بنیادی در عرصه های  و  اساســی 
مختلــف زندگــی شــوند. درباره 
پیامدهای اقتصــادی، اجتماعی و 

فرهنگی شــیوع ویروس کرونا سخن بسیار گفته شده 
اســت. از زمان شــیوع این ویروس، کتــاب و مقالاتی 
درباره پیامدهــا و نتایج زیان بــار آن از افزایش میزان 
بــی کاری و فقر تا گســترش خشــونت های خانگی و 
افسردگی نوشته شده است. ویروس کرونا برملاکننده 
و توضیح دهنده امور مضمر نیز بوده و ناگفته ها را نیز 
برملا کرده اســت. به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا 
بیــش از هر چیــزی ویژگی های نهادی و ســاختاری 
کشــورها را آشــکار کرده اســت. به عبارتی اپیدمی 
ویروس کرونا ساخت درونی کشورها را در مواجهه با 
این ویروس نشان داد. نحوه مواجهه جوامع با اپیدمی 
ویروس کرونا، چگونگی گذار کم خطرتر و در عین حال 
سریع تر از این شرایط و بحث موفقیت و عدم موفقیت 
برخی کشورها از جمله موضوعات مهم است. در این 
میان، تجــارب موفق و گذار ســریع تر و کم خطرتر در 
مواجهه با شــیوع این ویروس و تنظیم حیات فردی و 
اجتماعی و اقتصادی در صدر مباحث و گفت وگوهای 
رســانه ای قرار گرفته اســت. اما آرایش مناسب بین 
دولت، جامعــه مدنی و اقتصاد (بــازار) برای تنظیم 
جامعه کدام اســت؟ رویکرد تنظیمی کدام کشــورها 
موفق تر بوده اســت؟ کدام کشورها توانستند آمادگی 
مناسب تری با توجه به سازوکارهای تنظیمیِ داخلی 
در مواجهــه با اپیدمی ویروس کرونا نشــان دهند. با 
شیوع ویروس کرونا، تفاوت و تنوع آرایش بین جامعه 
مدنی، دولت و اقتصاد مختلف در کشــورها روشــن تر 
شــد. اما سؤال این است که کدام آرایش کارآمدتر بوده 
است؛ آرایش انگلوساکسنی، آرایش دولت رفاه، آرایش 
شرق آســیا یا...؟ به  نظر می رسد اپیدمی ویروس کرونا 
سؤال مهمی پیشِ روی ما گذاشته است؟ آیا تفکیک و 
تمایز عرصه اقتصاد از جامعــه مدنی و دولت راه حل 
مناسب تری اســت یا ارتباط و تعامل دوسویه میان این 
ســه عرصه؟ ســه نکته اساســی را می توان بیان کرد. 
نخست، کشورهایی که آرایش مناسبی برای تعامل دو 
ســویه بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد داشته اند در 
مواجهه با شــیوع این ویروس موفق تر عمل کرده اند و 
توانسته اند نوآوری نهادی برای تنظیم جامعه در پیش 
بگیرند. فرض دوم این اســت که شــیوع ویروس کرونا 
نشــان داد که کشورها، حتی کشورهای پیشرفته از نظر 
ساخت درونی و نهادی تفاوت های اساسی با هم دارند؛ 
به عبارتی، کشــورها راهبردها و تنظیمات متفاوتی در 
سامان دهی داشته اند. فرض سوم این است که اپیدمی 
ویروس کرونا چالش های بیشتری برای کشورهایی که 
بر مبنای تفکیک بیشــتر جامعه مدنــی، دولت و بازار 
شــکل گرفته اند ایجاد کرده است. برخی پژوهشگران، 
ملی گرایی و دولت گرایی را ماحصل شیوع ویروس کرونا 
دانسته اند اما به نظر می رسد این اپیدمی اهمیت رویکرد 
آرایش مناســب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد را 
نشان داد. ارتباط، تعامل و ساخت دوسویه میان جامعه 
مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) آســیب پذیری جوامع در 
مقابــل بحران هــا را کاهش می دهد، حتــی چین نیز 
بدون همکاری و مشــارکت افراد جامعه نمی توانست 
اطلاعات و منابع لازم را برای ایجاد کمربند حفاظتی در 
شهر ووهان ایجاد کند. کشوری که آرایش مناسب تری 
بین ســه عرصه جامعه مدنی، دولت و اقتصاد (بازار) 
داشته باشــد، بهتر می تواند از نیروی کار مراقبت کند، 
بهداشــت عمومی ارائه دهد و جمعیت به حال خود 
رها نمی شــود. به  نظر می رســد ایالات متحده آمریکا 
که بر مبنای تفکیک میان ســه عرصه ذکرشده استوار 
است، مواجهه مناسبی با اپیدمی ویروس کرونا نداشته 
است. شــیوع ویروس کرونا نشان داد که در ایران هیچ 
مدل ارتباطی ای میــان دولت، جامعه مدنی و اقتصاد 
وجود ندارد. به عبارت دیگر، در ایران آرایش مناســبی 
میان این سه عرصه در مواجهه با شیوع ویروس کرونا 
وجود ندارد و ســردرگمی بســیار زیاد است. در فقدان 
آرایش و ارتباط مناسب، تضاد میان سه عرصه تشدید 
می شــود و هریک بدتر شــدن اوضاع را متوجه عرصه 
دیگر می داند. دولــت نابخردی جامعه و عدم تبعیت 
فعالان اقتصادی از دستورالعمل های ستاد ملی کرونا 
را ســرزنش می کند. جامعه مدنی و فعالان اقتصادی 
ضعف و ناتوانی دولت را علت اصلی وخامت اوضاع 
می دانند. ویروس کرونا ضعــف و ناتوانی ما در ارتباط 
مناسب میان ســه عرصه را برملا کرد و هم زمان قوت 
کشورهایی را که آرایشی مناسب بین سه عرصه دارند، 
نشان داد. نمی توان بیش از این از جست وجوی آرایش 
مناســب میان جامعه مدنی، دولــت و اقتصاد غفلت 
کرد. دولت گرایی و بازارگرایی دو آرایش نامناسب را در 
جامعه به وجــود می آورند که ضعف و ناتوانی هر دو 

توسط ویروس کرونا برملا شد.

سرمقاله

حمزه نوذرى . استاد دانشگاه خوارزمى

حرف اول

 به یاد دکتر محمد ملکی

 بشارتی به من از کاروان بیار ای 
عشق/ همیشــه رفتن و رفتن، ز 

آمدن چه خبر؟ *
هــر روز صبــح کــه از خواب 
بیدار می شــوم، متوجه می شــوم 
یکــی از دیگر اعضای خانواده، دوســتان یا محله از 
میان ما رفته اســت. این هم یکــی از پیامدهای عمر 
طولانی اســت. امروز صبح متوجه شــدم که جناب 
دکتر محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران شب 
گذشــته بر اثر ایســت قلبی در منزل خود درگذشت. 
همان طور ایســتاده بــودم و مبهوت مانــدم. بعد از 
مدتــی به خود آمــدم و به فکر فرو رفتــم. روزهای 
گذشــته در ذهنم مانند داستانی دنباله دار یکی پس 
از دیگری گذشــت.آن وقت ها تجریش قریه کوچکی 
بود که اطراف آن را باغ ها و مزارع کشــاورزی گرفته 
بود. در دامنه رشــته کوه البرز، با هوایی معتدل و در 
تابستان ها خنک به خاطر نسیمی که از روی برف ها 
و یخچال های طبیعی در فرورفتگی قطاع توچال بر 
تاج البرز به این روســتا می رسید و همچنین آب زلال 
همان برف ها که از رودخانه های دربند و گلابدره در 
میانه تجریش- همان جایی که اکنون به پل تجریش 
معروف اســت- به پایین سرازیر بود. کار مردمان این 
روســتا عموما باغ داری و گوســفندداری بود. مزارع 
گندم نیز در پایین دســت تجریــش در فاصله بین پل 
رومــی و زرگنده یا به ســمت شــرق در حد فاصل 
دزاشــیب و چیذر وجود داشــت.تجریش در شمال 
شهر تهران واقع بود و چند جاده شاهی از تهران به 
ســمت شمال از این روستا می گذشت. به همین دلیل 
مسیر دیگر روســتاهای شــمیران مانند اوین، درکه، 
نیاوران، جماران، شاه آباد، پس قلعه و دیگر روستاها 
به تجریش بود و از تجریش جاده موســوم به جاده 
قدیم شمیران به پیچ شــمیران و دروازه شمیران در 
شهر تهران می رسید. در نتیجه حمل ونقل و تجارت 
در تجریش بیشتر شــد و بازار تجریش شکل گرفت.
مشــهدی ابوالقاســم ملکــی و بــرادر کوچک تر او، 
مشهدی حســین، در آن زمان در اســد آباد در کناره 
غربی ســعدآباد زندگی می کردند. در بخش شرقی 
قریه اســدآباد کاخ و باغ کوچکی به نام کاخ شهوند 
از دوره ناصرالدین شاه بود. این عمارت با سنگ مرمر 
سبز تزیین شده بود. رضا شاه باغ سعدآباد را توسعه 
داد، به طوری کــه مــن در ۲۱ بهمــن ۱۳۵۷ که وارد 
کاخ سعدآباد شــدم، ۱۱ کاخ مستقل و تعداد زیادی 
ساختمان های وابسته در این مجموعه بود. خانواده 
ملکی به تجریش کوچ کردند و در میانه محله بالا و 

پایین تجریش سکونت گزیدند.

عباس ملکى .  استاد دانشگاه شریف

ادامه در صفحه  ۲

یادداشت

شهر و شهروندان؛ کدام رویکرد؟

  بارها گفته شده ضرورت ارتقای شهرداری به یک 
نهاد اجتماعی نه فقط یک شــعار که امری بدیهی و 
روشن است. در ســال های اخیر به صورت پراکنده و 
غیر منســجم به این ضــرورت و اهمیت توجه به آن 
بارها اشــاره شده اما به علت اینکه سند یا مانیفستی 
مشــخص برای آن تدوین نشــده است، در حد حرف 
و اظهار نظرهــای پراکنده منجمد شــده و به لحاظ 
اجرائی و عملیاتی اقــدام جدی و عاجلی که مبتنی 
و متکی بر اجماع و اتفاق باشــد، در این زمینه انجام 
نشــده اســت. روح کلی حاکم بر این راهبرد پذیرش 
نوعی پلورالیســم اجرائی اســت که بر اســاس آن 
ناحیه محوری در صورت و قامت آن نقش می بندد. 
به عبارتی نواحی شهرداری هسته ها و سلول های این 
پیکره هستند که در نهایت با رویکردی پدیدار شناسی 
و نه فقط اجرائی با تســهیل مشارکت مردم و بخش 
خصوصی می توانند ایده دولت های محلی را یک گام 
به تحقق نزدیک تر کنند و با رفتار و الگویی مشارکتی 
و عمومی بستر شــکل گیری این موضوع را هموار تر 
کنند . طبعا جهت گیری تحقق این ایده و اگو و اندیشه 
کارساز در بستر و چارچوبی امکان پذیر است که فراتر 
از اتفاق نظر و اشــتراک دیدگاه، ســاختار مشخص و 
مدونی برای اجرائی شدن پیدا کند و از عرصه تئوری 
به ســاحت اجرائی منتقل شود . بی تردید این ساختار 
در بطــن «رویکرد فرهنگی به شــهرداری» می تواند 
شــکل بگیرد. به این معنا آنچه مــا ناحیه محوری و 
اعتبار بخشــی به نواحی می خوانیــم و می دانیم در 
گرو این نکته اســت که فرهنگ را از حاشــیه به متن 
سیاســت گذاری هدایت کنیم و حتی در موضوعات 
فنی و اجرائی مانند خدمات شهری و عمرانی به این 
اصل مهم توجه ویژه داشــته باشیم . طبعا بار اصلی 
نگهداشت شهر بر دوش شــهرداران نواحی است و 
اگر قرار باشــد که ایده دولت های محلی که تنها راه 
اداره ارزان و روان شــهر است محقق شود، برخلاف 
دیدگاه هایی که در بین صاحب نظران و اندیشــمندان 
حوزه شهری وجود دارد، باید از پایین به بالا عملیاتی 
شــود . به یک معنا گام و قدم اصلی و اساســی این 
موضوع از مشــارکت شــهروندی آغاز می شود و با 
ظهور و تولد مسئولیت اجتماعی و شهروندی تثبیت 
خواهد شــد . دو بال و بازوی اجرائی ایده دولت های 
محلــی در همیــن دو مفهــوم یعنــی «مشــارکت 
شهروندی» و «مسئولیت شهروندی» پدیدار می شود 
که در نگاهی پدیدارشناســانه همان طور که اشــاره 

شد، با شناخت درست از شــهر به مثابه یک موجود 
زنده و نــه فقط یک ســوژه، فرهنگ از حاشــیه، به 
متــن تصمیم گیــری هدایت می شــود. فرهنگی که 
اشــاره کردم البته دامنه و گســتره ای فراتر و بالاتر از 
سیاست ها و تصمیمات روزمره دارد و فقط یک عنصر 
و مؤلفه ساده و بسیط در حکمروایی شهری به شمار 
نمی آید  بلکه به یک معنا روح و قانون اساســی آن 
است . در بحث ترافیک، آسیب های اجتماعی، امنیت 
شهری، رفاه شهری، مبلمان شهری، اقتصاد شهری و 
عمران شــهری و حتی معماری اگر رویکرد فرهنگی 
حاکم نباشــد، نمی توان توقع داشت که بحران های 
متراکم موجود را به ســهولت مدیریت و کنترل کرد . 
ما می توانیم از فرهنگ عمرانــی بگوییم، از فرهنگ 
امنیتی و امنیت فرهنگی بگوییم، از فرهنگ اقتصادی 
و اقتصــاد فرهنگی بگوییــم، از فرهنــگ مردمی و 
مــردم فرهنگــی بگوییم، بدون اینکــه قصدی برای 
تضعیف یا کاســتن از اهمیت بخش های خدماتی و 
اجرائی داشــته باشــیم. برای مثال می توانم به لزوم 
مطالعــات فرهنگی در پروژه هــای مختلف اجرائی 
و شهری اشــاره کنم که در ســال های اخیر باوجود 
توسعه کالبدی شــهر در میان مدت و بلند مدت، این 
بی توجهــی عوارضی را ایجــاد و پیچیدگی، عوارض 
و گرفتاری  های جدیدی را متوجه شــهر و دســتگاه 
مدیریت شــهری کرده اســت . مســئله این است که 
مشــخص کنیم ناحیه محوری در شــهرداری به چه 
معناست ؟ چه دســتاوردی دارد ؟چه موانعی بر سر 
راه تحقــق آن وجــود دارد؟ واقعیت این اســت که 
به علت فربه بودن ســاختار و پیچیدگی هایی که به 
همراه این فربه بودن ایجاد شده است، در کنار نواقص 
و ضعف های قانونی و ســازمانی تحقق این الگو به 
تــلاش و جهاد ویــژه ای نیاز دارد و البته شــهرداران 
نواحی به عنوان فرمانده هان میدان و افسران عرصه و 
تسهیل گران این رویکرد نقشی ویژه بر عهده دارند . از 
مظاهر این جهاد استراتژیک میدان دادن به نیروهایی 
است که با خلاقیت و پویایی و ارائه فکر و ایده جدید 
و نو علاوه بر تقویت مشارکت و اعتماد شهروندان، از 
دامنه روزمرگی ها  بکاهند . بی شک نگهداشت شهر و 
خدمات شــهری به شهروندان به عنوان وظیفه ذاتی 
شهرداری امری بدیهی و روشن است که لزوم اهتمام 
به ارتقای کیفیت و ســرعت خدمات رســانی در این 
حوزه وظیفه ای صریح، عینی و ضروری است. اما اگر 
قرار است ارتقا یی که اشــاره کردم، اتفاق بیفتند و با 
تحول ســاختاری و راهبردی بسیاری از ظرفیت های 
موجود و مغفول به ظهور برســد، لاجرم به طرحی 
نو و نگاهی تازه به شــهر و شهروند نیاز است که در 
بستر شهر فرهنگی و فرهنگ شهری قابلیت رخ دادن 

پیدا می کند. 

یادداشت

سیاوش، گوى مى زند

در یادداشــت های گذشــته، به مرور فرازهایی 
از داســتان ســیاوش در شــاهنامه تا رفتــن او به 
توران زمیــن پرداختم. چون ســیاوش بــه درگاه 
افراســیاب گام نهاد، شاه توران چنان شادمان شد 
که گویی عزیزترین فرزندش از ســفرى دور و دراز 
بازگشته اســت. آن گاه افراسیاب شــادمانه گفت 
دیگــر جهانِ گــردان از گردش بــاز خواهد ماند و 
به خوابــی آرام فرو خواهد رفت؛ از این پس دیگر 
نه آشــوبی خواهد بود و نه جنگــی؛ چراکه دیگر 
روى گیتی از جنگ ســیر شــده و میــش و پلنگ 
هم زمان به آبشــخور می روند. با آرامشی که میان 
دو کشور برقرار شد، سپاهیان تورانیِ آماده رزم به 
خانه هاى شان بازگشتند و توس که دانست سیاوش 
به توران رفتــه، غمگین و آزرده ســپاه برگرفت و 
به نــزد کاووس بازگشت.افراســیاب شــادمانه از 
پایان گرفتن نبرد، دست سیاوش را به دست گرفت 
و بر تخت شــهریارى بنشست و سیاوش را در کنار 
خود بنشاند و به چهره زیبا و دلنشین او نگریست و 
گفت: «باور ندارم جهان، مردى به خوش سیمایی 
و ســروقدى تــو آفریده باشــد که تــو را همتایی 
نیســت» و به پیــران گفــت: «کاووس تندخوی و 
اندك خرد است؛ چگونه توانسته از چنین فرزندی 
دل برکند، من از دیدار سیاوش هرگز سیر نگردم و 
هرگز دیده از دیــدارش برنگیرم».آن گاه فرمان داد 
یکی از کاخ هاى زیبایش را به ســیاوش تخصیص 
دهنــد و آن کاخ را به زیباترین وجهی با فرش هاى 
زربفت و دیباى چینی بیارایند و ســیاوش را به آن 
کاخ فرســتاد تا در آرامش و آسایش مسکن گزیند. 
ســیاوش در آن کاخ جاى گرفــت و چون هنگام 
گســتردن خوان فرا رسید، افراسیاب، او و تعدادى 
از همراهانــش را بــه آن خــوان فراخواند و پس 
از آن کــه رامشــگران ترانه هاى شــاد بخواندند و 
برفتنــد، نوبت به باده رســید و بدین گونه روزان و 
شبان سیاوش به شــادمانی  گذشت و پیران  ویسه 
پیوسته ســیاوش را دلدارى می داد تا اندوه دورى 
از ایــران را بــه دل راه ندهــد و آرام آرام غم وطن 
در دل آن شــاهزاده ایرانی رنگ باخت.افراسیاب، 
پس از اســتقرار ســیاوش در کاخ خویش، فرزند 
برومنــدش، شــیده را فرمان داد تا بــراى او همه 
امکانات آســایش را فراهم آورد و از ســوی سپاه، 
گروهی با هدایای بســیار به پیشــگامی شــیده به 
دیدارش رفتند.شــبی چون شبان دیگر، سیاوش و 

افراسیاب به شادنوشی نشسته بودند، افراسیاب به 
ســیاوش گفت: «از همگان شنیده ام تو در چوگان 
بی همانند هســتی، چه نیکوســت فردا با گوى و 
چوگان به میدان رویــم و زمانی بتازیم و لحظه ها 
را به شــادى گذرانیم. تو فرزند منی و درگاه مرا به 
زیور حضورت رخشــان گردانیــده اى. می خواهم 
همــگان بدانند چه ســوارکار هنرمنــد و گوى زن 
توانایی به ما پیوســته اســت و می دانم شاهان از 
تو باید هنــر بیاموزند».ســیاوش در پاســخ براى 
افراسیاب آرزوى جاودانگی و درست تنی کرد.دگر 
روز سیاوش و همراهانش و افراسیاب با گروهی از 
سردارانش به میدان چوگان آمدند و شاه توران به 
سیاوش گفت: «اکنون باید دو گروه شد. تو با چند 
تــن از یارانت و من با چند تن از یارانم».شــاهزاده 
ایرانی بخردانه پاســخ داد: «من توان مقابله با تو 
را نــدارم، در میدان، هماورد دیگرى بجوى و بهتر 
آن اســت که من و تو در یك گــروه جاى گیریم».
افراسیاب از این ســخن شاد شد و گفت: «به جان 
کاووس ســوگند که تــو حریف خوبــی براى من 
هســتی». عده اى از مــردان خویــش را برگزید و 
رویین و شــیده را به نزد سیاوش فرستاد. سیاوش 
از این یارگیرى خشنود نبود و به همین روى گفت: 
«همه یار شــهریارند و من تنهایم. اگر شــاه فرمان 
دهند از ایران ســوارانی چند بیاورم». شاه پذیرفت 
و ســیاوش هفت نفر از ایرانیان را برگزید که همه 
چابك ســوار و گوى زن بودند. آن گاه خروش تبیره 
در میدان طنین افکن شد و خاك به آسمان رفت. از 
آواز سنج و دم کرناى گویی زمین میدان به جنبش 
آمده بود. سیاوش اسب را برانگیخت و چون گوى 
در برابــر چوگانش قرار گرفت، چنان زخمی زد که 
گوى ناپدید گشت و افراســیاب فرمان داد تا گوی 
دیگری آورند. ســیاوش بر آن گوى که افراســیاب 
فرستاده بود، بوســه زد و دگرباره چنان زخمی زد 
کــه گوى تا ماه اوج گرفت و چشــم همگان خیره 
ماند. افراســیاب شــادمانه خنده زد و به نامداران 
خــود گفت تاکنون چنین ســوارى با چنین زخمی 
ندیده اســت.در میدان، تخت عاجی بنشــاندند و 
افراسیاب بر آن تخت تکیه زد و سیاوش را به کنار 
خود بنشــاند. دو گروه ایرانــی و تورانی به مقابله 
پرداختند و ایرانیان پیشــی  جســته، برترى داشتند 
و سیاوش رگه هاى خشــم را در رفتار و آواى آنان 
دید و شنید؛ به زبان پهلوانی (پهلوى) به ایرانیان 
گفت: «اینجا میدان بازى اســت نــه کارزار، وقتی 
گوى به سوى تان می آید، عنان بگردانید و بگذارید 
گوى در برابر چــوگان تورانیان قرار گیرد». ایرانیان 
نرم عنان کشــیدند و از آن پس گُربُزى و تیزرفتارى 

نکردند.
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